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شهرموشها 2 از اين هفته اكران مى شود
استقبال از «موشها» در بام تهران

شرق: موشها به شهر بازگشتند؛ موشهايى كه 30 سال  �
پيش با رسيدن به شهرى كه شهر نور و اميد بود خبرى 
از آنها نبود. موشهايى كه 30سال بزرگ تر شده بودند و با 
داستان ها و شخصيت هاى تازه شان به سينما بازگشتند 
ــينماها آشتى دهند.  ــايد خانواده ها و بچه ها را با س تا ش
عصر چهارشنبه 29مرداد در برج ميلاد، نخستين ديدار 
ــها با مردم و بچه ها بود. قبل  از اين مراسم،  ــمى موش رس
سينما كوروش در غرب تهران با اكران شهر موشها براى 
ــم با حضور  ــده بود. اما اين مراس خبرنگاران رونمايى ش
ــود كه لباس هاى رنگى رنگى  ــع زيادى از كودكانى ب جم
ــيده بودند و به همراه خانواده هايشان پاى بلندترين  پوش
ساختمان تهران آمده بودند. ميزبان اصلى، موشها بودند 
ــم مى خورند. پدر و مادرها به دنبال  كه در همه جا به چش
ــه فكر و ذكرش فندق  ــتند. كپلى كه هم «كپل» مى گش
ــت فوددار شده و با  ــتوران دار و فس ــته بود حالا رس و پس
نارنجى حساس ازدواج كرده است. دو فرزند كپل صورتى 
و كپلك در شهر موشهاى 2، محور داستانى هستند كه 
ــر دم باريك به سينما  ــكى پس مخاطبان را به همراه مش
دعوت مى كنند. عروسك هاى بزرگ موشها در همه جاى 
محوطه مقابل برج ميلاد به چشم مى خورند كه با بچه هايى 
ــان را نقاشى كرده بودند عكس يادگارى  كه صورت هايش
مى گرفتند. ديگر بخش اين افتتاحيه دكور مدرسه موشها  
و كلاس درس هاى بچه موشها بود كه در بخشى از ورودى 
برج ميلاد بازسازى شده بود. مراسم ساعت هفت شب آغاز 
ــد. برگزار كنندگان به هر كسى كه وارد جشن مى شد  ش
ــها هديه مى داد. منيژه حكمت  يك گل سينه شهر موش
به عنوان يكى از ميزبان ها در محوطه حضور داشت و به 
ميهمان ها خوشامد مى گفت. غرفه هاى رنگين موسيقى، 
ــى، نقالى و طراحى صورت كودكان به شكل موش  نقاش
براى بچه ها جذابيت زيادى داشت. بچه ها درست پس از 
وارد شدن به محوطه بازى شهر موشها با خوشامدگويى 
كپل خان و كپلك مواجه مى شدند و عكس هاى يادگارى 
مى گرفتند. گريم به صورت موشها شامل كودكان نمى شد. 
ــان و بزرگ ترهايى كه به افتتاحيه آمده  خيلى از نوجوان
ــى روى صورتشان داشتند.  ــت نقاش بودند هم درخواس
ــوى ديگر مراسم، نقالى داستان بچه موشها و  در يك س
مدرسه شان را براى كودكان امروز روايت مى كرد. كودكانى 
كه براى اولين بار با موشها مواجه مى شدند داستانشان را 
مى شنيدند. هرچند شنونده نقل نقال بيشتر بزرگ ترهايى 
ــتالژى  ها خود، بچه ها  بودند كه به دنبال خاطرات و نوس
ــاگردان سودابه سالم  ــها آورده بودند. ش را به شهر موش
ــيقى اجرا  ــم موس هم آمده بودند و در جايى از اين مراس
مى كردند. سازهايى چون فلوت و تنبك قطعات مختلف از 
موسيقى ايران و البته موسيقى «شهر موشها» و «اى ايران» 
ــان تا جايى كه  ــرا كردند و كودكان و بزرگ ترهايش را اج
ــى مى كردند.  ــروه همراه ــد بودند با گ ــعرهايى را بل ش
ــراى پذيرايى از ميهمانان بود.  ــبزى هم ب نان و پنير و س
ــهر تهران كه رياست  ــجدجامعى، رييس شوراى ش مس
ــوراى شهر موشها را برعهده داشت مهمان اين مراسم  ش
ــراه فرزندانش آمده بود به همراه مرضيه  بود. او كه باهم
برومند از بخش هاى مختلف ديدن كردند. مراسم بعد از 
آتش بازى در سالن نمايش آغاز شد. منيژه حكمت قبل از 
نمايش فيلم به همراه برومند و على سرتيپى به روى سن 
رفت و خواست تا براى سيمين بهبهانى يك دقيقه سكوت 
كنند. او در اين مراسم گفت: «شهر موشها امشب با حضور 
شما به عنوان بزرگ ترين سرمايه هاى سينماى ايران روى 
پرده مى رود. اين فيلم تلاش يك ساله همه ما است و لازم 
ــرمايه گذاران بخش خصوصى كه با ما  مى دانم از همه س
همكارى كردند، تشكر كنم. همين كه بخش خصوصى 
ــده يك دنيا  ــينماى كودك وارد ميدان عمل ش براى س
ــها امروز از خاطرات خودمان به  ــهر موش ارزش دارد. ش
خاطرات نوه هايمان هم تبديل شده است.» مرضيه برومند 
ــر شهرموشها كه در ساخت آن حمايتشان  هم از اسپانس
كرده بود، تشكر كرد. او از همه خواست تا از فيلم، عكس 
و فيلم نگيرند. مراسم افتتاحيه با شوخى هاى رضا عطاران 

به پايان رسيد. 

رويداد

فرهادى رييس هيات داوران «بوسان»
ــات داوران بخش  � ــت هي ــادى، رياس شـرق: اصغر فره

ــزارش ورايتى،  ــت. به گ ــان را پذيرف ــنواره پوس اصلى جش
ــنواره كه ماه اكتبر  ــت هيات داوران اين جش فرهادى رياس
ــت. اين فستيوال از  ــود را برعهده خواهد داش برگزار مى ش
ــا روز يازدهم ادامه خواهد  ــده و ت روز دوم ماه اكتبر آغاز ش
ــت. برنده اصلى اين فستيوال جايزه اى 30هزاردلارى را  داش
ــب خواهد كرد. از ديگر اعضاى هيات داوران اين مراسم  كس
مى توان به دينا لوردانووا، استاد مطالعات فيلم، ژاك رانسيه، 
فيلسوف فرانسوى، سوهاسينى ماينراتنام بازيگرى هندى و 
بونگ جون- هو كارگردان كره اى فيلم هايى مانند «ميزبان» 
ــكن» اشاره كرد. جشنواره بوسان يكى از مهم ترين  و «برف ش
ــينمايى غرب آسيا و كره جنوبى است. اين  جشنواره هاى س
ــده هم  ــتيوال همچنين از ديگر چهره هاى شناخته ش فس
ــروف ژاپنى  ــن واتانابه، بازيگر مع ــد كرد. ك ــتفاده خواه اس
(Inception) و مون سو- رى، بازيگر كره اى ميزبانان مراسم 
افتتاحيه امسال خواهند بود.اعضاى هيات داوران بخش وايد 
انگل بوسان هم شامل افرادى از جمله  تان پين پين، فيلمساز 
اهل سنگاپور، ماريا بونزانتى مدير هنرى سينما دو ريل فرانسه 
و يى سونگ-جون مستندساز كره اى مى شود. بخش وايد انگل 
بوسان فيلم هاى كوتاه، انيميشن، مستند و فيلم هاى آزمايشى 
ــان در نوزدهمين  ــتيوال فيلم بوس ــاوت مى كند. فس را قض
ــال فعاليت خود جونگ-جين- وو، يكى از كارگردانان و  س
تهيه كنندگان شناخته شده محلى را به عنوان موضوع تمركز 

اصلى بخش بازنگرايانه سينماى كره معرفى كرده است. 

داستان خوانى سيدمهدى شجاعى 
در برج ميلاد

در دومين شب از چهارمين دوره شب هاى داستان  �
ــيدمهدى شجاعى و جواد  برج ميلاد، منيژه آرمين، س
عاطفه داستان خوانى خواهند كرد. از جمله آثار منيژه 
آرمين مى توان به اين كتاب ها اشاره كرد: شب و قلندر،  
ــدرود، آن روز كه  ــرود ارون ــرخ نبود، س اى كاش گل س
ــيد مرد، راز لحظه ها، گزيده ادبيات معاصر  عمه خورش
ــه  ــران نقش، بوى خاك، مقايس ــر 16)، كيمياگ (دفت
شخصيت هاى كتاب هاى مثنوى معنوى و كمدى الهى 
دانته. سيدمهدى شجاعى كه سال ها عضو هيات مديره 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، عضو شوراى 
ــات امناى بنياد  ــتگذارى حوزه هنرى، عضو هي سياس
ــنواره هاى  ــينمايى فارابى و عضو هيات داوران جش س
ــيارى  ــى و هنرى بوده، كتاب هاى بس مختلف فرهنگ
ــه آنها مى توان از اين  ــه خود دارد كه از جمل در كارنام
عناوين ياد كرد: ضريح چشم هاى تو، خدا كند تو بيايى، 
كشتى پهلوگرفته، بدوك، عشق به افق خورشيد، گزيده 
ادبيات معاصر (مجموعه داستان)، رزيتاخاتون، غيرقابل 
چاپ، آيينه زار، سانتا ماريا، طوفان ديگرى در راه است، 
ــرى كه درد... مى كند و... .اين سه نويسنده، يكشنبه  س
ــهريور 93 از ساعت 18 ميهمان دومين شب از  دوم ش
چهارمين دوره شب هاى داستان برج ميلاد خواهند بود. 
حضور در اين برنامه رايگان است و علاقه مندان مى توانند 
براى شركت در داستان خوانى نويسندگان و مترجمان، 
از يكم تا هفتم شهريور به مركز همايش هاى برج ميلاد 

تهران مراجعه كنند. 

زير آسمان فيروزه اى

 «سيمين» ماند

ــخن دارد آن  � ــخن دارد، صد سينه س ــينه س  يك س
ــوداى دگر دارد آن سينه پرسوز، آن سينه  ــرو تناور. س س
پرنوش، اما چه سود، با تشنگى ها لب  تر نكرديم. سيمين به 
سادگى و رسايى مى سرود و مى زيست. «نيماى غزل» از دل 
مى سرود و روانى شعرهايش مثل خودش بود؛ ساده و صاف 
و صادق و صميمى. بدعت ها و بدايع او در غزل پارسى كارى 
ــتان! با وزن هاى نو و تازه اش و با پاره خشت هاى  بود كارس
سنت كهن، بنايى ساخت بلند كه از باد و باران نيابد گزند! 
ــود كه به ترنم  ــى كوچك نهفته ب ــش كودك در دل بزرگ
ــادى و سرور را براى همه  مى خواند، هميشه و همه جا. ش
مى خواست و در غم و سوگ همه، همراه و همدرد و هم دل 
بود. در سفرى كه از رم به تهران آمدم دوست داناى ديرينم 
زنده ياد سيروس طاهباز، شبى به مهر در خانه اش، محفلى 
ــاعر تاجيكى هم بود؛ محمد نورى  ــت. گلرخسار، ش آراس
ــمانيش را سر داد و ما را به زمين آورد. سيمين  صداى آس
سروده هاى زمينى اش را خواند و ما را به آسمان برد. آنگاه با 
طنزهايش شمع شادى را برافروخت؛ شبى خوب و خوش 
بود و اين اولين ديدار بود. پس از آن، گاه در فرصت جمع، 
ــادى حضورش  ــيمين مى درخشيد و عطر ش سيماى س
ــرودش، شيفتگان را شاد مى كرد. در خانه هنرمندان  و س
آخرين بار ديدمش، در مراسم دوست مشترك قديمى مان، 
شاعر شهره «سپانلو». به پاى شوق آمده بود. تن، خسته بود 
اما جان، جوان و جوينده. چشمان درشت سياهش، شمع 
ــمع زيباى عشق. با زبان شيرينش شادى را  جمع بود، ش
ــرود سرخوش زيبايى را نواخت. هر دو حقوق  پراكند و س
خوانده بودند و هر دو حقوق را رها كرده و به مدرسه عشق 
پا نهاده و هر دو به سربلندى، معلم و مدرس آن شدند. چه 
همتى داشت! و اين آخرين ديدار بود. در سوگ هم نامش و 
دوستش، سيمين دانشور سر تا پا سياه پوشيده بود و عينك 
ــياه هم به چشم زده بود. گفتم: «سيمين بانو تسليت!»،  س
گفت: «سيمين ماند.» حالا «عظيم زرين كوب» زنگ مى زند 
و با صدايى خسته مى گويد: «تسليت، سيمين رفت!» ساكت 

مى شوم و مى گويم: «نه... سيمين ماند!» 

ياد
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 غلامرضا امامى

ــن با صدور حكمى،  ــعبه 102 دادگاه عمومى قزوي ش
خليل امامى و عباس عليپور، دو عكاس قزوينى را به اتهام 
«توهين» مجموعا به 75 ضربه شلاق محكوم كرد اما پس از 
آن اعلام شد كه محمدعلى حضرتى ها، شاكى اين پرونده 
ــت اما امامى و عليپور  ــكايت خود صرف نظر كرده اس از ش
در گفت وگويى با خبرگزارى ايسنا گفته اند كه شاكى هنوز 
شكايت خود را پس نگرفته و تاكنون ابلاغى از سوى دادگاه 
به اين دو نفر مبنى بر پس گرفته شدن شكايت داده نشده 
ــت. به دنبال اين حواشى و براى روشن شدن نيت نهايى  اس
ــازمان ميراث  ــه در حال حاضر، مديركل س حضرتى ها ك
ــراغ او رفتيم. او در وهله اول  ــت، به س فرهنگى قزوين اس
از اين موضوع ناراحت است كه رسانه اى شدن حكم دادگاه 
در شرايط غيرانسانى و غيراخلاقى صورت گرفته و در وهله 
ــكايت از  ــدى بر اين نكته تاكيد مى كند كه در زمان ش بع
ــازمان ميراث فرهنگى نبوده است و به  دو عكاس، مدير س
همين دليل در حال حاضر، ميراث فرهنگى اين استان نبايد 

زيرسوال برود. 
 عنوان شـده بود شـما بـراى جلوگيـرى از حكم  �

شلاق، خواستار پس گرفتن شكايت خود هستيد اما در 
تازه ترين گزارشـى كه در يكى از خبرگزارى ها منتشر 
شـده، دو عكاس قزوينى گفته اند شما شكايت خود را 
پس نگرفته ايد. الان اين شبهه به وجود آمده است كه 

شما قصد پس گرفتن شكايت خود را داريد يا نه؟ 
اين موضوع كه گفته شده، دو عكاس به دليل نوشتن نقد 
بر كتاب عكاسى من، حكم شلاق گرفته اند، درست نيست و 
مساله مطلقا نقد نبوده است. آنها طى يادداشت هايى حداقل 
متهم به تهمت، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى و جعل 
هستند كه شكايت من تنها در مورد يكى از اتهام هايشان 
يعنى «توهين» بوده است چون آنها در مطالبى كه منتشر 
ــتفاده از قدرت،  ــت رانت خوارى، اس ــد، به من تهم كرده ان

ــدان و... زده اند درحالى كه من  ــتادن در مقابل هنرمن ايس
همواره تحت فشار بوده ام كه مدافع جوانان هستم. اولين بار 
ــود. من تاكنون 15  ــت كه كتابى از من منتشر مى ش نيس
عنوان كتاب منتشر كرده ام كه شش عنوان در زمينه شعر 
بوده است. اين كتاب ها به صورت حضورى و مكتوب مورد 
ــى منتقدها قرار گرفته و با وجود اينكه من برخى از  بررس
اين نقدها را قبول نداشته ام اما به ديدگاه منتقدان احترام 
گذاشته ام. با اين همه وقتى نقد جاى خود را به افترا و توهين 
مى دهد، من هم از كرامت انسانى و حق خود دفاع مى كنم. 
عكس هاى من از سال 57 در مطبوعات و نشريات مختلف 
چاپ شده و تاكنون 11 نمايشگاه انفرادى داخلى و خارجى 
ــت ها  برگزار كرده ام. بنابراين برخلاف آنچه در اين يادداش
عنوان شده است، اين طور نيست كه با عكاسى بيگانه باشم. 

 با وجـود اينكه در خبرها عنوان شـده بود شـما  �
قصد پس گرفتن شكايت خود را داريد، به نظر مى رسد 

همچنان اين موضوع ادامه دارد... 
ــت. حكمى كه  ــى اس اين موضوع يك هياهوى سياس
ــت و  ــده، متعلق به دادگاه بدوى اس درحال حاضر داده ش
ــردم كه راضى به  ــان دادگاه به قاضى اعلام ك ــن در هم م
ــلاق نيستم و همان جا گفتم: «اگر آنها اين  اجراى حكم ش
ــانه نكشانند، من هم شكايت  بداخلاقى ها را به عرصه رس
ــود را پس مى گيرم.» قاضى هم خطاب به آنها گفت كه  خ
موضوع را رسانه اى نكنند منتها اين دوستان شروع به هياهو 
ــودايى در سر دارند؟  كردند و نمى دانم از اين طريق چه س
ــد از صدور حكم در  ــت كه بع روال تمام دادگاه ها اين اس
دادگاه بدوى، دادگاه تجديدنظر هم تشكيل مى شود و يك 
ــى موضوع وجود دارد. آنچه من را  فرصت ديگر براى بررس
ــتر از همه ناراحت كرد، اين است كه درحال حاضر با  بيش
رسانه اى كردن اين موضوع، فضاى روانى عليه من به وجود 
ــت بدون اينكه همه جوانب مساله بازگو شود. من  آمده اس

حتى پيش از برگزارى دادگاه، به آنها گفتم: «نقد كنيد نه 
توهين.» اما آنها در يادداشت هايشان گفته اند من رنگ، لنز 
و مسايل مربوط به عكاسى را نمى شناسم يا اينكه رانت خوار 

هستم. 
 يكى از مسـايلى كه در اين يادداشت ها ذكر شده،  �

اين بود كه كتاب شما با حمايت شهردارى قزوين منتشر 
شده است در صورتى كه عكاسان ديگرى نيز هستند 
كه از آثار گردشگرى و ميراث فرهنگى قزوين عكاسى 
كرده اند و شهردارى مى توانسـت از آثار آنها براى اين 

كتاب استفاده كند. پاسخ شما چيست؟ 
قزوين يكى از قطب هاى عكاسى كشور است و حداقل 
ــه من صحت كار هنرى آنها  ــكاس طراز اول دارد ك 20 ع
را تاييد مى كنم. تصميم شهردارى براى انتشار اين كتاب 
ــا در زمان محدودى  ــن» بود و آنه ــبت «روز قزوي به مناس
مى خواستند مجموعه اى از تاريخ، معمارى و مردم شناسى 
ــه مولفه  ــن را در يك كتاب چاپ كنند. وقتى اين س قزوي
ــزش پيدا كرد براى اينكه  ــد، تعداد عكاس ها، ري مطرح ش
ــدادى در زمينه  ــا تنها در زمينه تاريخى، تع برخى از آنه
ــى عكس داشتند و  معمارى و برخى در زمينه مردم شناس
داشتن يك مجموعه كامل از اين سه موضوع، سخت تر شد. 
من در همان زمان مجموعه اى از عكس هايم در مورد قزوين 

را كه حاصل بيش از 20 سال عكاسى بود، آماده كرده بودم 
تا از سوى يك ناشر خصوصى منتشر شود. در اين مجموعه 
حتى آثارى كه ويران شده اند مانند «برج هاى خلبان» وجود 
ــفيد از آنها  ــال 71 به صورت سياه وس ــه من در س دارد ك
ــى كرده بودم. شهردارى هم اين مجموعه را انتخاب  عكاس
كرد. اين درحالى است كه يكى از اين عكاس ها به شهردارى 
ــنهاد كرده بود، يك سال به او فرصت دهند تا از چهار  پيش
فصل قزوين عكاسى كند و نيمى از هزينه اين كار را پيش 

از شروع پروژه در اختيارش قرار دهند. 
 از بحث اصلى دور نشـويم، بالاخره قصد شـما در  �

واكنـش به صـدور حكم شـلاق براى ايـن دو عكاس 
چيست؟ 

اجازه نمى دهم حكم شلاق اجرا شود اما تسليم هياهو و 
زياده خواهى هم نمى شوم. ضمن اينكه اين مسايل ربطى به 
ميراث فرهنگى استان قزوين ندارد. در خبرها گفته اند مدير 
ميراث فرهنگى قزوين شاكى پرونده است، درحالى كه 12 
ــمت مى گذرد، حكم دادگاه  روز از ابلاغ حكم من به اين س
مربوط به يك ماه قبل است و در زمان شكايت از عكاس ها، 
مدير ميراث فرهنگى قزوين نبودم. در نهايت اجازه دهند اين 
ــانى و غيراخلاقى به اتمام برسد و آرامش  هياهوى غيرانس

حاكم شود تا من هم شكايتم را پس بگيرم. 

عسل عباسيان:جمعه، روز بدى بود. همان طور كه فرهاد 
ــرد. انگار اصلا  ــا آوازش پيش بينى مى ك ــال ها پيش ب س
ــال ها پيش، براى جمعه اى كه آخرين روز  اين ترانه را س
ــت. ماجراى جمعه بد از اين  ــرداد1393 بود خوانده اس م
قرار بود: از ساعت 8/5 صبح شمار بسيارى از علاقه مندان 
به فرهنگ و ادب ايران زمين، در مقابل تالار وحدت جمع 
ــاعت مقرر تشييع، از بلندگوى  ــده بودند و اتفاقا در س ش
ــان را روى موج شبكه پيام  ــين هايى كه راديوهايش ماش
ــت، هواى گريه با  تنظيم كرده بودند «دلم گرفته  اى دوس
من» سيمين با آواز همايون شجريان به گوش مى رسيد. 
ــيمين غزل ايران، ساعت 9صبح بر شانه دوستدارانش  س
ــيمين بهبهانى»  كه «لااله الا االله» مى گفتند و «درود بر س
ــر مى دادند، تشييع شد و به جايگاه ويژه محوطه تالار  س

وحدت رسيد. 
جمعيت حاضر كه اغلب عكس هاى سيمين بهبهانى 
را در دست داشتند و از مراسم عكس و فيلم مى گرفتند، 
ــيمين بهبهانى در قلب ما  ــل مختلف برنامه «س در فواص
مى مانى» مى گفتند. همچنين در آغاز و پايان مراسم سرود 
ــروج از تالار وحدت «يار  ــران» خواندند و هنگام خ «اى اي

دبستانى» را زمزمه كردند. 
ــيمين بهبهانى،  ــن تهامى، دوبلور و داماد س ابوالحس
ــم تشييع اين شاعر شگفت انگيز  حضور مردم را در مراس
خواند و از طرف خانواده بهبهانى از مردم سپاسگزارى كرد. 
تهامى رفتن سيمين بهبهانى را آغاز زندگى جاودانه 
غزل بانوى شعر پارسى خواند و گفت: «چند روز پيش فقط 
ــم او زوال گرفت اما آنچه از كارگاه ذهن و انديشه او  جس
تراويده همواره با ماست. او از اين لحظه زندگى جاويدش 
ــتان و  ــه از رهگذر غزل، داس ــد و هميش ــاز مى كن را آغ
گفتارهايش همچون حافظ ، سعدى ، مولانا  و ديگر بزرگان 
ادب جهان زنده است.» و درباره محل خاكسپارى سيمين 
گفت: «سيمين بهبهانى براى محل خاكسپارى اش وصيت 
ــوهر و نوه اش  كرده بود كه يا در امامزاده طاهر در كنار ش
ــپرده شود و يا در كنار مزار پدرش در آرامگاه  به خاك س
ــه نهايتا خانواده او  ــت  زهرا(س)، ك خانوادگى  اش در بهش
ــد با حزن و اندوهى كه در  ــه  دوم را برگزيدند.» و بع گزين
ــت  ــش هويدا بود، غزل «يك متر و هفتادصدم افراش صداي
ــاك اين خانه  ــخنم / يك متروهفتادصدم از خ ــت س قام
ــال  ــيمين بانوى غزل 18س ــم» را خواند؛ غزلى كه س من
ــروده اند و با اين بيت به پايان مى رسد: «70سال  پيش س
اين گُله جا، ماندم كه از كف نرود/ يك متر و هفتاد صدم: 

گورم به خاك وطنم.»
ــخنران اين مراسم سخنانش را  جواد مجابى ديگر س

ــاعر را نمى بينم، شاعر رفته و به تن  اين طور آغاز كرد: «ش
ــيرينى از دل ما رفته است. شاعر در شعر  غايب است. ش
ــعر او همه جا بر زبان است. شاعر  ــت. ش خويش نهان اس
ــت.» اين شاعر و نويسنده سپس به  در ما و در جان ماس
جايگاه سيمين بهبهانى در غزل معاصر اشاره كرد و گفت: 
ــهريار توانست شاخه تازه اى  «سيمين بهبهانى پس از ش
ــه درخت ادبيات كهن ايران اضافه كند و دوباره غزلى را  ب
كه تقريبا پير شده بود، در عرصه فرهنگى ما ظاهر كند. 
ــود كه هم سرنوشت ملتش شود و  ــاعرى بزرگ مى ش ش
سيمين بهبهانى هم سرنوشت ملتش بود. شاعر از انسان 
و جهان همواره پرسش هاى بنيادينى را مطرح مى كند و 
اين همان چيزى است كه سيمين از آنها سخن مى گويد. 
ــيمين بهبهانى در امروز مى زيست، فردا را مى ديد و از  س
گذشته آگاه بود. او مصلحت انديش نبود و هيچ گاه مسايل 
ــورش وفادار  ــرد. او به مردم كش ــردى را مطرح نمى ك ف
ــيمين در شعرهايش سد شعر محفلى و نخبه گرا  بود. س
ــان  ــعرش در بين مردم رفت. او غم انس ــت و ش را شكس
ــر جهان فكر  ــروز را مى خورد و به تمام مغلوبان سراس ام
ــيمين بهبهانى به عنوان يكى از شاخص هاى  مى كرد. س
مهم فرهنگى ايران در تاريخ ايران باقى خواهد ماند.» پس 
از صحبت هاى جواد مجابى، صديق تعريف، غزل «همچو 
نور از چشمم رفتى و نمى آيى» سيمين بهبهانى را به آواز 
خواند و حضار با او همراهى كردند و بعد تصنيف «از نگاه 
ياران به ياران ندا مى رسد» سروده فريدون مشيرى را نيز با 
جمع زمزمه كرد. سپس محمود دولت آبادى پشت تريبون 
رفت و با جمع هم صدا شد: «درود بر سيمين بهبهانى» و 
خطاب به حاضرين گفت: «سيمين بهبهانى انسانى بود كه 

عمرى با كار و عزت زيست و با كار و عزت خاموش شد، 
انسانى پيروز بين دو عدم. بهبهانى مثل همه آدم هاى ديگر 
ــون و متنوعى در زندگى  ــما لحظات گوناگ مثل من و ش
خود داشته است و در اين لحظات آثار متعددى آفريده كه 
الان فرصت شاخه بندى آثار او نيست. سيمين بهبهانى آثار 
متنوعى دارد؛ از آثارى صريحا اجتماعى تا آثارى صريحا 
تنهايى و از آثارى در لحظات ناب انسانى، كه ديگر جايى 
براى سخن من نمى گذارد. او خود آنچه را لازم بوده سروده 
است.» نويسنده «كلنل» پس از اين، غزل «ببين به هيات 
نيلوفر فرانشستن بودا را / نگشته دامن پاكش  تر، گذشته 
آب ز سر ما را»ى سيمين را براى حاضران خواند و غزلى 
ــپس  ــاوت و عرفانى توصيفش كرد. «دولت آبادى» س متف
گفت، اينجا هنرمندان گوناگونى هستند كه از ميان آنها 
تاج موسيقى ايران «شجريان» است، و تريبون را به او سپرد 
تا در ميان تشويق «درود بر شجريان» حاضران، به سمت 
تريبون بيايد. خسرو آواز ايران، با اشاره به گرمايى كه ناشى 
از آفتاب تند بود سخنش را چنين آغاز كرد: «وقتى معاون 
ــده براى اين مكان سايه بان درست  هنرى گفتند كه نش
كنند، گفتم مهم نيست.» اين هنرمند و رييس شورايعالى 
خانه موسيقى سخنانش را چنين به پايان برد: «من از طرف 
هنرمندان موسيقى اينجا آمدم تا به غزل بانوى ايران عرض 
احترام كنم. سيمين بهبهانى زنى است كه تاريخ ساز شد. 
ــت و فكرش  او به همه جهان به عنوان خانواده مى نگريس
صلح و دوستى و صفا براى آن ها و پشتوانه فكرى اش دفاع 
از حقوق زن و مادرى بود. ملتى كه بى بهره از اين زندگى 
است، مردنى است. به همه شما تسليت مى گويم. سيمين 
هميشه در تاريخ ما زنده است و در ما زندگى مى كند. او به 

همه به شكل يك مادر محبت مى كرد و اميدوارم بيش از 
پيش ما قدر مادران مان را بدانيم.»

پس از پدر، نوبت پسر بود كه در سوگ سيمين خطاب 
ــن بگويد. همايون  ــعر و ادب ايران زمي به علاقه مندان ش
شجريان هم بعد از رفتن پشت تريبون با جمع همراه شد 
ــيمين بهبهانى» و بعد آواز «رفت آن  و گفت: «درود بر س

سوار كولى» سر داد. 
شواليه آواز ايران - شهرام ناظرى- هم بخشى از غزل 
«دوباره مى سازمت وطن» سيمين بهبهانى را به آواز خواند 
ــدند. در پايان نيز على بهبهانى،  و مردم هم با او همراه ش
ــيمين بهبهانى و همراه هميشگى او، در  ــد س فرزند ارش
ــه وطن و مردمش را  ــخنان كوتاهى گفت: «مادرم هم س
ــت يك متروهفتادصدم  ــت داشت و دلش مى خواس دوس

گورش خاك وطنش باشد.»
ــپارى، چهره   ــم خاكس در ميان افراد حاضر در مراس
ــايگان، بهمن فرمان آرا، جعفر  ــرادى چون داريوش ش اف
ــرين ستوده، ضياء موحد، فرهاد فخرالدينى،  پناهى، نس
محمد بسته نگار، عشلى مرادخانى، على دهباشى، اكبر 
زنجانپور، على ميرزايى، ناستين مجابى، على باباچاهى، 
يغما گلرويى،  فاطمه راكعى، محمود معتقدى، شمس 
لنگرودى، احمد پورى، حافظ ناظرى، ناصر فيض، ساعد 
ــين مختاباد، سهيل محمودى، جمال  باقرى، عبدالحس
ميرصادقى، گوهر خيرانديش، رويا نونهالى، مهناز افشار، 
ــم زاده، مريم بوبانى، جواد  ــيروس ابراهي پورى بنايى، س
ــگرى، ناهيد كبيرى، ناهيد توسلى، شهاب مقربين،  لش
اسداالله امرايى و... به چشم مى خورد. دو غزلسراى بزرگ 
ــنگ ابتهاج  ــفيعى كدكنى و هوش معاصر محمدرضا ش
(سايه) هم در مراسم تشييع غايب بودند. همچنين اعلام 
ــم يادبود اين بانو يكشنبه دوم شهريور از  ــد كه مراس ش
ــجد جامع شهرك غرب  ــاعت 11 تا 12 ظهر در مس س

برگزار مى شود. 
مراسم تشييع سيمين بانوى غزل، در حالى به اتمام 
رسيد كه هيچ زنى براى صحبت از او پشت تريبون نرفت. 
بعد از اعلام زمان و مكان مراسم يادبود، پيكر سيمين 
بانوى غزل بر دوش تشييع كنندگان، كه تمام محوطه تالار 
وحدت و خيابان هاى منتهى به آن را پر كرده بودند، بدرقه 
ــماره72 واقع  ــپارى به مقبره خانوادگى ش و براى خاكس
ــاعتى بعد، در مقابل  ــت زهرا(س) منتقل شد. س در بهش
ــتداران ادب پارسى، «دوباره  ــماره72 خيل دوس مقبره ش
ــران» مى خواندند. در اين بين  ــازمت وطن» و «اى اي مى س
ــى مى كرد و اينگونه  ــيمين غانم» هم مردم را همراه «س
جمعه بد، با خاكسپارى سيمين بانوى غزل به پايان رسيد. 

شاكى پرونده 2 عكاس قزوينى: 
اجازه نمى دهم حكم شلاق اجرا شود

سحر آزاد

حضور پررنگ مردم و هنرمندان در بدرقه سيمين بهبهانى

يك متروهفتادصدم، گورش به خاك وطنش

سرخط

ايسنا: نوازندگان يونانى به مناسبت عيد سعيد   �
قربان به تهران خواهند آمد و با همراهى هنرمندان 

ايرانى در تالار رودكى كنسرت مى دهند. 
مارك والبرگ با پيشنهاد كمپانى لاينزگيت در   �

فيلمى درباره فاجعه نفتى خليج مكزيك با عنوان 
«افق آب هاى عميق» بازى مى كند. 

فروش فيلم سينمايى «امروز» به كارگردانى رضا   �
ميركريمى به بيش از 615ميليون تومان در تهران 

رسيد. 
ايسنا: «تسوكورو تازاكى بى رنگ و سال هاى   �

زيارتش» جديدترين رمان هاروكى موراكامى است 
كه ترجمه  انگليسى اش به تازگى منتشر شده و 

اميرمهدى حقيقت مى گويد ترجمه فارسى آن را 
آغاز كرده است. 
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